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مزاحمت های راننده کامیون ایرانی در آمریکا برای 
زوج هموطنش با جنایتی هولنــاک پایان یافت. 
مرد مزاحم پس از به قتل رســاندن زوج ایرانی به 
ضرب گلوله، با شلیک به ســرش، به زندگی خود 

نیز پایان داد.
به گزارش همشهری به نقل از سیاتل تایمز، حوالی 
ســاعت1:45 به وقت محلی، مأموران پلیس شهر 
ردموند در 26کیلومتری ســیاتل تماسی مبنی بر 
وقوع تیراندازی در خانه ای در این شهر را دریافت 
کردنــد و راهی محل حادثه شــدند. اما به محض 
ورود به محل، با جسد غرق خون مردی در مقابل 
در ورودی روبه رو شدند که به ضرب گلوله به قتل 
رســیده بود. در داخل خانه نیز اجساد زن و مردی 
دیده می شد که هر دوی آنها با اصابت گلوله جان 

باخته بودند.
در همان بررسی های اولیه معلوم شد که عامل این 
جنایت هولناک، همان مردی اســت که جسدش 
داخل خانه افتاده بود. او پس از ورود به داخل خانه 
زوج ایرانی، ابتدا مرد جوان و سپس همسر او را به 
قتل رســانده و پس از آن با شلیک گلوله به سرش 

خودکشی کرده بود.

مهندس نخبه
با شروع بررسی های پلیســی معلوم شد که عامل 
جنایت مردی 38ساله به نام رامین است. مقتولان 
نیز زوجــی ایرانی بــه نام های زهره 33ســاله و 
محمدمیلاد 35ساله بودند که توسط وی به قتل 

رسیده بودند.
زهره یک مهندس نرم افزار بود که مدرک دکترایش 
را از دانشــگاه واشــنگتن دریافت کرده بود. او که 
در ایران فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتی شریف 
بود، مدتــی به عنوان محقق و توســعه دهنده وب 

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

 شهادت ۲ مأمور پلیس
در تیراندازی افراد ناشناس

عامــلان شــهادت 2نفــر از 
مأموران پلیس در سیستان و 
بلوچستان در حالی دستگیر 
شدند که 2مأمور دیگر هنگام 
انجام وظیفه به دســت افراد 

مسلح به شهادت رسیدند.
به گزارش همشهری، چهارم 
بهمن مــاه امســال مأموران 
انتظامی در شهرستان بمپور 
واقع در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان در حال گشتزنی 
بودند که اشــرار مسلح به آنها 
حمله کردنــد. در جریان این 
درگیری مســلحانه، سرگرد 
مختار مومنی و ســتوان دوم 
ابــوذر امیــدوار به شــهادت 

رســیدند. به دنبال این جنایت تحقیقات برای دســتگیری اشرار 
مسلح آغاز شد تا اینکه سرانجام مأموران پلیس اطلاعات و امنیت 
عمومی توانستند عاملان اصلی این جنایت را در شهرستان ایرانشهر 

دستگیر کنند.
از سوی دیگر صبح روز جمعه مأموران گشت شهرستان گلشن از 
توابع سیستان و بلوچستان هنگام اجرای مأموریت تامین امنیت 
نمازجمعه و مردم در حاشیه شهر هدف حمله ناجوانمردانه اشرار 
قرار گرفتند. در ایــن حمله که به صورت غافلگیرانه انجام شــد، 
سرهنگ دوم محسن پودینه ای و ستوان سوم احسان شهرکی راننده 

گشت بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند.
سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
با اعلام جزئیات این حادثه از تلاش برای دستگیری اشرار مسلح 

خبر داد. 

آتش  گرفتن مغازه  ای با ده ها سیلندرگاز

کوتاه از حادثه

مجوز گلخانه جدید در شهرستان جلفا صادر نشود
جلفــا دارای آب و هــوای خشــک اســت و امســال جزو 
کم بارش ترین شهرهای استان آذربایجان شرقی بوده است. 
با این حال امسال هر روز گلخانه ای تازه در گوشه ای از شهر 
علم شده که قطعا با مجوز بوده است. از مسئولان تقاضا داریم 
جلوی احداث افراطی گلخانه را در شهرستان جلفا بگیرند و 
بیش از این مجوز گلخانه ندهند و به فکر آینده شهرستان و 

وضعیت آب آن باشند.
گل محمدی از جلفا 

داروی شیمی درمانی همسرم نایاب است
یک هفته است برای داروی شیمی درمانی با استفاده از سامانه 
اطلاعات دارویی، داروخانه به داروخانه تهران را گشته ام  اما 
در داروخانه هایی که این ســامانه اعلام می کند هم اثری از 
دارو نیست. سؤال من این است که واقعا مسئولان مشغول به 
چه کاری هستند که داروی ضروری و حیاتی شیمی درمانی 

پیدا نمی شود؟
ذوالقدر از تهران 

مجوز ســاخت به زمین های قولنامه ای پشت پارک ملت 
خوی بدهند

زمین های قولنامه ای پشت پارک ملت خوی، کوی بسیجیان، 
دارای آب و برق و گاز هســتند اما مجوز ســاخت از طرف 
شهرداری برای آنها صادر نمی شود. شهرداری خوی می گوید 
منابع طبیعی ادعــای مالکیت زمین ها را دارد و ســاخت 
زمین های قولنامه ای فعلا مجوز ســاخت ندارند اگر چنین 

است پس چرا این زمین ها آب و برق و گاز دارند.
عبدی از خوی

خیابان ترابی شهریار نیازمند چراغ راهنمایی و رانندگی است
خیابان شــهید ترابی واقع در شهرستان شــهریار به خصوص در 
اواسط این خیابان، سه راهی به ســمت میدان معلم، همه روزه و 
در همه ســاعات ترافیک دارد که یکی از دلایل آن نبود هیچ گونه 
علائم راهنمایی و رانندگی اســت درحالی که این ســه راهی باید 
چراغ راهنمایی داشته باشد. از اداره راهنمایی و رانندگی شهریار تقاضا 
داریم نگاهی به وضعیت این خیابان داشــته باشد و با نصب چراغ 

راهنمایی و رانندگی تا حدی این وضع نابسامان را سامان بخشد.
مسلمی از شهریار

نظارت ها بر قیمت و نحوه فروش بلیــت پروازهای نوروزی 
کافی نیست

ســازمان هواپیمایی چندی قبل ممنوعیت فروش اجباری بلیت 
هواپیما همراه با بسته های اجباری را اعلام کرد اما برخی خطوط 
پروازی به این بخشنامه بی توجهند و همچنان بلیت ها را به سلیقه 
خود می فروشند. از سوی دیگر قیمت پروازهای داخلی به دلخواه 
آژانس هاست نه بر اساس مصوبه سازمان هواپیمایی. به عنوان نمونه 
بلیت پرواز تهران – کیش برای روز 27اســفند 1401همراه یک 
شب اقامت 3.3میلیون تومان به فروش می رسد درحالی که قیمت 
مصوب این مسیر پروازی یک میلیون و  359هزار و300تومان است.
عباسیان از تهران 

خاموشی کوچه چمران در شهرک محمدیه رباط کریم
حدود 2ماه است که کوچه چمران در شهرک محمدیه رباط کریم 
تاریک است. تیرهای چراغ برق این کوچه سوخته و نیازمند تعمیر 
است. چندین بار با اداره برق تماس گرفته و اعلام خرابی کرده ایم 
ولی خبری از تعویض و تعمیر نشده است. تاریکی کوچه مشکلاتی 
داشته و قطعا باز هم خواهد داشت و درصورت استمرار مشکلات 

مقصر اداره برق است که به خواسته اهالی توجه نکرده است.
محمد فرشیدی از رباط کریم

دریافت کپی برای کارهای اداری همچنان مرسوم است
درحالی که طبق آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان اداری، 
ادارات نباید از ارباب رجوع کپــی مدارک بگیرند و باز طبق همین 
ابلاغیه اگر در استعلام هویت آنلاین مراجعان مشکلی پیش آمد 
ادارات موظفند راسا نسبت به تهیه کپی از مدارک اقدام کنند، این 
قاعده همچنان رعایت نمی شود و بسیاری از ادارات همچنان کپی 
مدارک می خواهند. اگر قرار است این روال ادامه داشته باشد حداقل 
خود ادارات دستگاه کپی داشته باشند تا ارباب رجوع برای یک برگه 

کپی سرگردان نشوند.
شیبانی از تهران 

قرارداد نوشته و پول داده ایم اماهنوز زمین ساخت مسکن ملی 
مشخص نیست

با گذشت حدود 2سال از آغاز رسمی ساخت و سازهای مسکن ملی، 
یکی از مهم ترین مشکلات برای متقاضیان مسکن ملی شهرستان 
اسلام آباد غرب، عدم تخصیص زمین و بلاتکلیفی متقاضیان، به رغم 
عقد قرارداد و واریز آورده اولیه به مبلغ 40میلیون تومان اســت. 
متأسفانه بعد از گذشت 2سال و دســتور وزیر، مسئولین ذی ربط 
شهرستان اسلام آباد غرب، هیچ گونه برنامه ریزی و پیگیری در این 
زمینه نداشته و حتی یک درصد پیشرفت فیزیکی در مورد این پروژه 
مشاهده نمی شود. با این اوصاف آینده پروژه  مسکن ملی شهرستان 
اسلام آباد غرب مبهم خواهد بود چراکه هیچ شفافیتی در اجرا وجود 
ندارد، درحالی که وضعیت اقتصادی مردم و کســانی که متقاضی 

مسکن حمایتی هستند روزبه روز در حال تضعیف است.
کوشیاری از اسلام آباد غرب 

افزایش سرمایه برخی شــرکت های بورسی از یک سال قبل 
بلاتکلیف است

نزدیک یک سال اســت که افزایش ســرمایه برخی شرکت های 
بورسی انجام نشده و هیچ اطلاع رسانی ای نیز درخصوص آنها انجام 
نمی شود. امور سهام این شرکت ها هم علت را نداشتن مجوز از سوی 
سازمان خصوصی اعلام کرده و می گویند این سازمان اجازه افزایش 
سرمایه به شرکت ها نداده است. سؤال این است که نقش سازمان 
خصوصی سازی  تســهیل گری است یا مانع ســازی ؟ به کجا باید 

شکایت ببریم وقتی سهم  یک سال بلاتکلیف است؟!
قبادی از شاهرود

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

راننده کامیون ایرانی پس از جنایتی هولناک، جان خودش را گرفت

مرد مزاحم، قاتل زوج ایرانی در آمریکا

فعالیت کــرد و پــس از آن راهی آمریکا شــد. او 
مدتی در شرکت گوگل مشــغول به کار بود و در 
ژانویه2022 به عنوان مهندس نرم افزار به شرکت 
بزرگ آمازون پیوست و در آنجا مشغول به کار بود. 
این مهندس ایرانی حدود سال2011 با همسرش 
 محمدمیــلاد ازدواج کرد و طبق ســوابق ملکی

ثبت شــده، خانه شــان در شــهر ردمونــد را در 
ســال2021 خریداری کردنــد و زندگی خوب و 
آرامی داشتند تا اینکه از چند  ماه قبل اتفاق تازه ای 

در زندگی این زوج رخ داد.

آشنایی شوم
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس، در 
اواخر سال2021 بود که زهره از طریق شوهرش با 
مردی به نام رامین که یک راننده کامیون در ایالت 
واشنگتن بود آشنا شــد. ظاهرا شوهر زهره در آن 
زمان با یک گروه ایرانی آشنا شده بود که رامین نیز 

یکی از اعضای این گروه بود.
هرچند این آشــنایی در ابتدا مســئله ای عادی 
به نظــر می رســید اما با گذشــت زمــان به یک 
مشکل بزرگ تبدیل شــد. زهره علاوه بر ساخت 

پادکست هایی درباره کسب وکار در حوزه فناوری، 
در شــبکه اجتماعی کلاب هاوس نیز برنامه هایی 
با همین موضوع برگزار می کرد که مخاطبان آن 
فارســی زبانان مقیم آمریکا بودند. یکی از همین 
مخاطبان رامین بود که وقتی آشنایی وی با زوج 
ایرانی بیشتر شد، رفته رفته مزاحمت هایش را آغاز 
کرد. او در ابتدا پیام هایی در شبکه های اجتماعی 
برای زهره می فرستاد که رفته رفته محتوای این 
پیام ها از مرز دوستانه خارج شد  تا جایی که بعد از 
گذشت چند ماه، رامین با پیام هایش زهره را تهدید 

می کرد که باید از شوهرش جدا شود.
به دنبال ایــن پیام های تهدیدآمیز بــود که زوج 
ایرانی از رامین به اتهام مزاحمت شکایت کردند. 
با این حال پیام های تهدیدآمیز مرد مزاحم تمامی 
نداشت و او در ادامه زهره را تهدید می کرد که ابتدا 

او و سپس خودش را به قتل خواهد رساند.

درخواست از پلیس 
براساس شکایت زهره و شوهرش در اداره پلیس، 
تماس ها و پیام های تهدیدآمیــز رامین حتی به 
100تماس و پیام در روز هم رسیده بود و به همین 

دلیل آنها از پلیس درخواست حفاظت کرده بودند 
درخواستی که باعث شد برای مرد مزاحم به اتهام 
مزاحمت تلفنی و تهدید به قتل قرار قضایی صادر 
شود اما به گفته رئیس پلیس شهر ردموند »ما در 
تعقیب رامین)مرد مزاحم( بودیم اما به دلیل اینکه 

او راننده کامیون بود، هیچ ردی از وی نداشتیم.«
درحالی کــه زوج ایرانی امیــدوار بودند پلیس با 
درخواست آنها برای حفاظت از خانه شان موافقت 
 کند، ساعتی پس از نیمه شــب جمعه، یک وانت 
قرمز رنگ در نزدیکی خانه ایــن زوج توقف کرد 
و مردی که بعدا مشخص شــد رامین، همان مرد 
مزاحم است، از آن پیاده شد. او مخفیانه و از طریق 
یکــی از پنجره ها قدم به داخل خانــه زوج ایرانی 
گذاشــت و در همین هنگام مادر زهره که متوجه 
ورود او شــده بود، فریادزنان از داخل خانه بیرون 
دوید و خودش را به خانه همسایه رساند تا با پلیس 
تماس بگیرد. اما در همین فاصلــه کوتاه بود که 
رامین درحالی که سلاحی در دست داشت، ابتدا 
همسر زهره را به ضرب گلوله به قتل رساند و سپس 
جان زن جوان را گرفت و در نهایت نیز با شــلیک 

گلوله به زندگی خودش پایان داد. 

زیرکی زن همسایه،  اسرار زورگیری که دست به جنایت زده بود را فاش کرد

خالکوبی، قاتل آشنا را به دام انداخت
جوان آشنا در درگیری با یکی از 

جنایی
اقوامــش جــان او را گرفت و 
سراسیمه از ســاختمان خارج 
شــد اما خبر نداشت که زن همســایه از پشت 
پنجره او را دیده و طرح آدیداس که روی گردنش 

خالکوبی شده بود، اسرار او را فاش خواهد کرد.
به گزارش همشــهری، بامداد جمعه گذشــته 
گزارش مرگ مرمــوز زنی 38ســاله به قاضی 
محمدمهدی براعه اعلام شــد. محــل حادثه 
آپارتمانی در غــرب پایتخت بود و پیکر بی جان 
زن جوان در حالی پیدا شــده بود که بالای سر 
او چند پوکه قــرص به همراه یــک لیوان آب 

دیده می شد.
در نگاه اول به نظر می رســید که وی زمانی که 
در خانه تنها بوده، خودکشــی کــرده اما آثار 
خراشــیدگی روی بینی او و لکه های خونی که 
روی سرش وجود داشت، نشــان داد که وی به 

قتل رسیده است.

یک شاهد 
درحالی که تحقیقات کارآگاهــان در محل 
جنایت ادامه داشت، زنی هراسان نزد آنها رفت 

و گفت اطلاعاتی از قاتل دارد.
او در ســاختمان مقتول زندگــی می کرد و 
گفت: چند ساعت قبل پشت پنجره ایستاده 
بودم که ناگهان پســری جــوان و لاغراندام 
را دیدم که سراســیمه از ســاختمان خارج 
شد. من چهره او را ندیدم اما به نظر می رسید 
دســتپاچه اســت. چون نگاهی به اطرافش 
انداخت و بعد فرار کرد. تنها چیزی که نظرم را 
جلب کرد، طرح آدیداسی بود که پشت گردن 
پسر جوان خالکوبی شــده بود. وی ادامه داد: 
چند ساعت بعد صدای فریادهای پسر مقتول 
را شنیدم. ظاهرا وقتی وارد خانه شده بود، با 
جسد مادرش روبه رو شده بود و حدس می زنم 
همان جوانی که طرح خالکوبی داشت عامل 

جنایت باشد.

یک آشنا
پســر متوفی وقتی اظهارات زن همســایه 
را شــنید فریاد کشــید کــه قاتــل یکی از 

بستگان شان است.
وی گفــت: فــردی کــه طــرح آدیداس 
پشت گردنش خالکوبی کرده یکی از بستگان 
 نزدیک ماســت. او اسمش شــایان است و

هراز گاهی به دیدن ما می آمد.
با این ســرنخ، شــایان بازداشت شــد و در 
تحقیقــات به قتل اقــرار کرد. پســر جوان 
مدعی شــد که هرگز قصد جنایت نداشــته 
و در یک لحظه بر ســر مســائل مالی بین او 
و مقتــول درگیری رخ داده و وی دســت به 
جنایت زده اســت. متهم به قتل به دســتور 
قاضی محمدمهدی براعه، بازپرس دادسرای 
جنایی تهران برای انجام تحقیقات بیشتر در 
اختیار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 

قرار گرفته است. 

 زورگیر تحت تعقیب
متهم ۲3ساله است و به اتهام 50فقره زورگیری تحت تعقیب پلیس 
بود تا اینکه حالا و در پرونده قتل یکی از بستگانش دستگیر شده 

است. گفت وگو با او را بخوانید.

انگیزه ات از قتل چه بود؟
من نمی خواستم کسی را بکشم. 3شــب بود که نخوابیده بودم و روز 
حادثه گل و شیشه مصرف کرده بودم. اصلا حال خوبی نداشتم. ناگهان 
با مقتول که از بستگانم است درگیر شدم. او فریاد می کشید و من که 
به شدت ترسیده بودم دستانم را روی دهانش گذاشتم. می ترسیدم 

مبادا همسایه ها متوجه شوند و بعد ناچار شدم جانش را بگیرم.
چرا با مقتول درگیر شدی؟

راســتش من هر ازگاهی به خانه مقتول می رفتم تا به او سری بزنم. او 
خیلی مهربان و دلسوز بود و مانند یک مادر همیشه هوایم را داشت. من 
خفت گیر بودم و گاهی لوازم مسروقه را به خانه او می بردم و در جایی 
پنهانش می کردم. اموال ارزشمندی مانند پول، طلا، سکه، دلار، گوشی 
موبایل و وسایل دیگر. چند روز قبل هم طلا و گوشی مسروقه در خانه 
مقتول پنهان کرده بودم. خودش از این موضوع بی خبر بود. رفتم آنجا تا 
اموال مسروقه را بردارم، دیدم نیست. سراغ وسائل را از مقتول گرفتم 

که او ادعای بی اطلاعی کرد. درگیری ما بر سر این مسئله بود.

مقتول خبر داشت که تو زورگیری می کنی؟
نه خبر نداشت. حتی نمی دانست که من اموال مسروقه را در خانه اش 
پنهان می کنم. من همه این کارها را پنهانی انجام می دادم. آن روز هم 
وقتی متوجه ماجرا شــد به هم ریخت. خیلی عصبانی بود و من فقط 
می خواستم صدایش را قطع کنم. می خواستم همسایه ها صدایش را 
نشنوند. به همین دلیل بالشی روی دهان او گذاشتم و زمانی که به خودم 

آمدم متوجه شدم جان باخته است.
و بعد تصمیم گرفتي صحنه سازی  کنی؟

وقتی متوجه مرگ او شدم ترسیدم. می خواستم طوری صحنه سازی  
کنم که انگار او خودکشی کرده است. به همین دلیل یک لیوان آب بالای 

سرش گذاشتم و چند پوکه قرص.
اما آثار ضربه روی سر او هم وجود داشته است؟

در درگیری سرش محکم به میله تخت برخورد کرد. البته بر سر موضوع 
دیگر هم درگیری داشتیم.
چه موضوعی؟

مقتول می خواست مرا با مادرم آشتی بدهد. من و مادرم با هم قهر کرده 
بودیم و من خیلی ناراحت بودم و نمی خواستم آشتی کنم.

چه موادی مصرف می کنی؟
شیشه، گل و حشیش. روزی هم که دست به جنایت زدم مواد کشیده 

بودم. البته 3شب هم بود که نخوابیده بودم.
چرا اموال مسروقه را در خانه مقتول پنهان می کردی؟

من در کارگاه مبل ســازی  کارگری می کنم. بعضی شــب ها در آنجا 
می خوابم، بعضی شب ها هم در پاتوق خلافکاران. جرأت نمی کردم اموال 
مسروقه را به آنجا ببرم چون ممکن بود خلافکاران دیگر سرقت کنند. 
به همین دلیل ناچار بودم گاهی به خانه مقتول بروم و اموال مسروقه 

را در آنجا پنهان کنم.
با چه شگردی سرقت می کنی؟

من خفت گیرم. با همدستانم سوار بر موتور می شویم و با پرسه زدن 
در خیابان ها، طعمه هایمان را شکار می کنیم. سپس با تهدید چاقو و 
قمه اموال قیمتی آنها مانند پول، طلا، دلار، ساعت و گوشی هایشان 

را به سرقت می بریم.
سابقه داری؟
سابقه یک بارسرقت دارم.

انگیزه ات از سرقت چه بود؟
پول. می خواستم سرمایه ای به دســت آورم و با آن بتوانم خانواده ای 
تشکیل بدهم. من عاشــق دختری بودم که خبر نداشت من دزدم. 
می خواستم پول هایم را جمع کنم و به خواستگاری اش بروم که نشد 

و حالا هم بعید بدانم حاضر باشد با یک خفت گیر قاتل ازدواج کند.
چرا پشت گردنت را خالکوبی آدیداس زدی؟

من علاقه زیادی به این مارک دارم و معمولا به دنبال لباس، کفش و کیفی 
هستم که برند آدیداس باشد اما فکرش را نمی کردم که همین خالکوبی 

دست مرا رو می کند.

گفت و گو

پایان خوش ر بوده شدن 2 کودک در پایتخت
2کودک 11ماهه و 6ساله که در حوادثی جداگانه توسط 

انتظامی
زنی ناشناس و سرکرده کودکان کار ربوده شده بودند، 
با تلاش مأمــوران پلیس آگاهی پایتخــت به آغوش 

خانواده بازگشتند.
به گزارش همشهری، حادثه اول در حرم امام خمینی)ره( اتفاق افتاد. 
چند روز قبل زن و شوهری هراســان خود را به مأموران پلیس رسانده 
و از مفقود شدن کودک 11 ماهه شان در حرم خبر دادند. آنها گفتند که 
از استان خوزســتان برای زیارت راهی حرم شده اند و وقتی برای چند 
لحظه از فرزندشان غافل شده بودند، او گم شــده و با وجود اینکه همه 
جای صحن را جست وجو کرده اند، نتوانســته اند فرزند خردسال شان 

را پیدا کنند.
 به دنبال این حادثه، گروهی از کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
بررسی های فنی خود را آغاز کردند. آنها پی بردند زنی ناشناس دور از 
چشمان والدین کودک او را ربوده و به سرعت حرم را ترک کرده است. 
آنها در ادامه موفق شدند متهم را شناسایی کنند. بررسی ها نشان می داد 
زن کودک ربا همراه کودک 11ماهه در حال حرکت به سوی مرکز تهران 
است. آنها به ردیابی های خود ادامه دادند تا اینکه معلوم شد زن ناشناس 
به دلیل اینکه متوجه شده پلیس او را شناسایی کرده و در تعقیبش است، 
کودک را در یکی از محله های مرکزی شهر رها کرده است. در این شرایط 
بود که کارآگاهان توانستند کودک ربوده شده را پیدا کرده و با دستور 

مقام قضایی او را تحویل خانواده اش دهند و تحقیقات برای دستگیری 
متهم ادامه دارد. دومین پرونده به مفقودشدن پسری 6ساله مربوط 
می شود. والدین او چند روز قبل به اداره چهارم پلیس آگاهی رفتند و 
اعلام کردند پسرشان که مشغول بازی کردن در نزدیکی خانه شان بود، 
به طور ناگهانی گم شده است. با تشکیل پرونده در این باره تلاش های 
پلیس برای یافتن او آغاز شــد. کارآگاهان در بررسی های فنی خود 
دریافتند که پسربچه پس از مفقود شدن توســط افراد ناشناسی به 
محله دیگری منتقل شده و در آنجا در حال فال فروشی است. همین 
سرنخ کافی بود تا مأموران در کوتاه ترین زمان ممکن محل موردنظر 
را شناسایی و پسر گمشده را که مشغول فروختن فال بود، پیدا کنند 

و در نهایت او را به خانواده اش تحویل دهند.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اعلام 

جزئیاتی از 2 پرونده، از ادامه تحقیقات در این خصوص خبر داد.

آتش سوزی در مغازه ای مملو از سیلندرهای گاز هرچند تلفاتی به 
همراه نداشت اما خسارت زیادی به بار آورد.

به گزارش همشــهری، ســاعت13:58 دیروز به مرکز فرماندهی 
آتش نشانی تهران خبر رسید که مغازه ای در خیابان مدنی که مملو 
از سیلندرهای گاز است طعمه حریق شده است. بلافاصله پس از 
این حادثه آتش نشانان از 4 ایســتگاه راهی محل حادثه شدند. با 
حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که در یک مغازه حدود 
45متری آتش سوزی رخ داده و داخل آنجا مملو از سیلندرهای گاز 
است و این سیلندرها یکی پس از دیگری در حال انفجار هستند. 
از سویی آتش به مغازه های مجاور و همچنین چند خودرو سرایت 
کرده بود. سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره 
گفت: در مجاورت این مغازه یک مغازه موبایل فروشی قرار داشت 
که آتش تمام اجناس موجود در آنجا را از بین برده بود. همچنین 
یک دستگاه خودروی سواری نیز در این محل پارک بود که کاملا 

شعله ور شده بود.
ملکی ادامه داد: آتش نشــانان از چند جهت عملیات خود را برای 
خاموش کردن آتش آغاز کرده و همزمان اقــدام به خارج کردن 
سیلندرهای سالم از داخل مغازه کردند تا از شدت انفجارهای بعدی 
کاسته شود و در مجموع حدود 70سیلندر گاز از این مغازه خارج 
شد و دقایقی بعد آتش نشانان موفق به اطفای کامل حریق شدند و 

این حادثه هیچ مورد مصدوم یا فوتی نداشت.

پلیس در تعقیب قاتلی با  موهای طلایی
تحقیقات در پرونده قتل مرد جوان در آپارتمانش نشان می دهد که 
قاتلی با موهای طلایی که از آشنایانش بوده به دلیل اختلافات مالی 

دست به جنایت زده و فراری شده است.
 به گزارش همشــهری، شــامگاه پنجشــنبه گذشــته به قاضی

محمد مهدی براعه، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که مردی 
در آپارتمانش به قتل رســیده اســت. محل حادثه آپارتمانی در 
غرب پایتخت بود و تیم جنایی پس از ورود به آنجا با پیکر بی جان 
مقتول در حمام خانه مواجه شدند. ظاهرا همسایه ها وقتی دیده اند 
در واحد باز بوده وارد آپارتمان شــده و پس از دیدن جسد مقتول 
پلیس را خبر کرده بودند. مقتول 42ساله و 4روزی می شد که در 
آنجا ساکن شده بود. شواهد نشان می داد که او بر اثر خفگی به قتل 
رسیده است. در ادامه مأموران به تحقیق از همسایه ها پرداختند 
که مشخص شد روز حادثه مردی هراسان نزد یکی از همسایه ها 
رفته و پرسیده که شیر فلکه اصلی آب در کجای زیرزمین قرار دارد. 
به نظر می رسید که مقتول پیش از مرگ با قاتلش درگیر شده و به 
سمت حمام رفته و شــیر را از جا کنده است. به همین دلیل قاتل 
پس از جنایت به دنبال شیر اصلی فلکه بود تا آب را قطع کند. آنطور 
که همسایه ها می گفتند عامل جنایت مردی جوان بود که موهای 
طلایی داشت. در ادامه تحقیقات مأموران متوجه کیسه زباله ای 
شــدند که مقابل آپارتمان مقتول قرار داشت. در بررسی از داخل 
آن، یک فیش کشف شد که متعلق به جگرکی بود. مأموران در گام 
بعدی به سراغ جگرکی رفتند که پس از بررسی دوربین مداربسته 
آنجا مشــخص شــد که مردی با موهای طلایی شب قبل یعنی 
چهارشنبه شــب به آنجا رفته و چند سیخ جگر خریده است. این 
یعنی قاتل از شب قبل مهمان خانه مقتول بوده است. با به دست 
آوردن چهره قاتل،  تصویر وی به خانواده مقتول نشان داده شد که 
آنها وی را شناسایی کردند و گفتند که او از دوستان مقتول است. 
به گفته خانواده مقتول، وی چند روز قبل دلار به قاتل داده بود تا او 
برایش موتور بخرد اما بر سر معامله موتور و بالا رفتن قیمت ارز با 
یکدیگر دچار اختلاف شده بودند که به نظر می رسید قاتل موطلایی 
بر سر این مسئله جان مقتول را گرفته و فراری شده است. هم اکنون 
گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران مأمور شدند تا 

هرچه زودتر عامل جنایت را شناسایی و دستگیر کنند. 

عامل جنایت


